
نسَ....﴾  پرسش ۷۳: معنی شناخت و معرفت در آیه ی﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

نْـسَ إلاَِّ لـِیعَْبدُُونِ﴾([154])، ورد فـي الـروایـة عـن  سـؤال/ ٧٣: ﴿وَمَـا خَـلقَْتُ الْـجِنَّ وَالأِْ
أھل البیت (علیھ السلام) أي یعرفون([155])، فما المراد بھذه المعرفة، وكیف تتم؟ 

(جـن و انـس را جـز بـرای پـرسـتش خـود نـیافـریـده ام).([156]) در روایتی از اهـل بیت (علیه 
السـلام) وارد شـده اسـت که یعنی(لِیِعْرِفـون)([157])(تـا مـرا بـشناسـند). مـراد از این مـعرفـت و 

شناخت چیست و چگونه کامل می شود؟ 

الـجواب: الـمعرفـة أي مـعرفـة الله سـبحانـھ وتـعالـى، وتـتم ھـذه الـمعرفـة مـن خـلال 
العبودیة، فبالعبودیة یعرجون إلى الربوبیة، وبالربوبیة یعرفون الربوبیة. 

پـاسـخ:(مـعرفـت و شـناخـت) یعنی شـناخـت خـداونـد سـبحان و مـتعال، و این مـعرفـت از 
طـریق عـبودیت بـه کمال می رسـد؛ بـا عـبودیت، بـه ربـوبیت عـروج می کنند و بـا ربـوبیت، 

ربوبیت را می شناسند. 

فكـیف تعـرف النـار إلا أن تكـون أنتـ ناـراً، فلا یعـرف العـبد باـلعـبودیةـ الرـبوـبیـة، إلا 
أن یـكون ربـاً، أي أن یـكون وجـھ الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـالـربـوبـیة لا تـُعرف بـالـعبودیـة، 

إنما حصیلة العبودیة ھي معرفة الربوبیة. 

چـطور می تـوانی آتـش را بـشناسی؟ جـز اینکه خـود، آتـش شـوی؟! بـه همین تـرتیب، بـنده 
نمی تـوانـد از طـریق عـبودیت، ربـوبیت را بـشناسـد مـگر این که خـود، ربّ(پـروردگـار) شـود؛ 
یعنی وجـه خـداونـد سـبحان و مـتعال گـردد. بـنابـراین ربـوبیت از طـریق عـبودیت شـناخـته 

نمی شود بلکه نتیجه ی عبودیت، معرفت و شناخت ربوبیت می باشد. 

 ******



[154]- الذاریات : 56.
[155]- عـن الـصادق(علیھ السـلام) قـال:(خـرج الحسـین بـن عـلي عـلیهما السـلام عـلی أصـحابـه فـقال: أیـها الـناس 
إن الـله جـل ذکـره مـا خـلق الـعباد إلا لـیعرفـوه فـإذا عـرفـوه عـبدوه وإذا عـبدوه اسـتغنوا بـعبادتـه عـن عـبادة مـن سـواه، فـقال لـه 
رجـل: یـا بـن رسـول الـله بـأبـي أنـت وأمـي فـما مـعرفـة الـله؟ قـال: مـعرفـة أهـل کـل زمـان إمـامـهم الـذي تـجب عـلیهم طـاعـته) 

علل الشرائع: ج1 ص9. 
[156]- ذاریات: 56. 

[157]- از امـام صـادق (علیھ السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود:(حسین بـن علی (علیهما السـلام) بـه یارانـش فـرمـود: 
ای مـردم! بـه راسـتی خـداونـد مـتعال مـردم را نـیافـریـد مـگر بـرا اینکه او را بـشناسـند. پـس هـر گـاه او را بـشناسـند، عـبادتـش 
کـنند و آنـگاه کـه عـبادتـش کـردنـد از عـبادت غـیر او بـی نـیاز مـی گـردنـد. مـردی گـفت: ای فـرزنـد پـیامـبر خـدا! پـدر و مـادرم 
فـدای شـما! شـناخـت خـدا چـگونـه اسـت؟ حـضرت فـرمـود: شـناخـت خـدا بـه ایـن اسـت کـه مـردم هـر عـصری امـام 

واجب الاطاعه ی خود را بشناسند). علل الشرایع: ج 1 ص 9. 


